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  2عباس همامی ،1هانیه بلالی

  )29/11/1402 :مقاله پذیرش تاریخـ  2/11/1402 :مقاله دریافت (تاریخ
  

    چکیده
ته بـه مرحلـه اجـرا گذاش ـ    ،هاي الهی همان قوانینی هستند که خداي متعال در جهت تدبیر جهان هستی سنت

کنـد کـه بـه مثابـه      هاي گذشته، از حوادثی یاد مـی  ت فردي انسان و نیز اقوام و تمدناست. قرآن کریم در نقل سرگذش
هاسـت.   اسـتدراج یکـی از ایـن سـنت     هـایش، هـر زمـان قابـل تکرارنـد.      ی کلی، در صورت فراهم آمدن زمینهقوانین

محسوس است. این سنت صورت غیره به معناي سقوط تدریجی و مرحله به مرحله و نزدیک شدن به عذاب ب استدراج
است که ارتباط زیادي بـا رفتـار افـراد     دهد. تحقق این سنت معلول عواملی در هر دو حوزه فردي و اجتماعی رخ می
تواند مانع نجات جامعه از نابودي شود و در عـین حـال گـرایش بـه معنویـت و       جامعه دارند و شناخت آن عوامل می

مطالعه معناشناختی مفهوم استدراج در قرآن، و بررسی آرا و دیـدگاه   حرکت به سوي تمدن مطلوب را به ارمغان آورد.
  درباره عوامل و فلسفه سنت استدراج، هدف اصلی این جستار است.دانشمندان مسلمان 
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  مقدمه  -1

از جمله سنن الهی که به عنوان یک سنت مقید و مهم مـورد نظـر قـرآن اسـت، سـنت      
ت توانـد جهـت افـزایش دقـت در شـناخ      مـی  باشد که فهم و درك صحیح آن می استدراج

  ) 351  :1386رفتارهاي الهی در زندگی تاثیرگذار باشد. (مرادخانی، 
 مـادي و دنیـوي اهـل باطـل    هـاي   این سنت بدین معناست که خداي متعال بـر نعمـت  

افزاید تا فریفته و مغرور گردند و در راه خود پابرجاتر و اسـتوارتر شـوند و بـر کفـر و      می
اق عذاب و عقاب بزرگ تر و دردناك تري را کفران و ظلم و عصیان خود بیفزایند و استحق

سـنت اسـتدراج در پیونـدي     لازم بـه ذکـر اسـت کـه     )494، 1390(مصباح یزدي،  بیابند.
مجبره، اعم از اهل حـدیث  هاي  تنگاتنگ با مسئله جبر و اختیار بوده، بر همین اساس فرقه

دیگـر دو دیـدگاه    عدلیه، اعم از معتزله و شـیعه از سـوي  هاي  و اشاعره از یک سو و فرقه
اند: گروه اول با تمسک به ظاهر آیات استدراج که معمـولاً   متفاوت در این زمینه ارائه کرده

 ها بـه عـذاب الهـی    از آن را دچار ساختن برخی انسان خداوند را فاعل این سنت و غرض
بنـاي خـویش   ... را مستندي بر مو» کید«، »املاء«، »استدراج«مفاهیمی همچون  شمرد می
ره با تفسیر استدراج، به حرکت دادن به سوي کفـر و دوري  مجب .اند قول به جبر پنداشته در

از خدا و معرفی خداوند به عنوان عامل و فاعل استدراج و بلکه همـه خیرهـا و شـرها در    
اند که خداوند خود، خواهان وقوع کفر و طغیان از برخی بندگان  جهان، چنین استدلال کرده

عمـران   سـوره آل 178ي  اي که در این زمینه، مستند آنان قرار گرفته آیه هاست. مهمترین آی
و لَا یحسبنَّ الَّذینَ کَفرَوُا أَنَّما نُملی لهَم خَیر لأَنفُسهِم إِنَّما نُملی لهَم لیزدادوا إِثمـاً و  «است: 

زدادوا«آنان لام را در ».لهَم عذاَب مهِین ی انـد، امـا بـا ایـن حـال علـت        مردهلام اراده ش» ل
شمردن ازدیاد گناهان براي املاء را به سبب بطلان تعلیـل افعـال خـدا بـه اغـراض جـایز       

اند. فخررازي بیان مزبور را به قالبی فلسفی در آورده است: سنت استدراج ضرورتاً  نشمرده
دارد. خداونـد  در انجام دادن و ترك فعل از سوي بندگان تاثیرگذار است و نتایجی در پـی  
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خواهد، بنـابراین، خداونـد    می که عامل ایجاد این سنت است به طور طبیعی نتایج آن را نیز
خود پدیدآورنده و خواهان کفر از برخی انسان هاست، افزون بر این، عدم وقوع کفر از این 

بـه   بندگان با توجه به اراده خداوند بر کفرشان محال است، بنابراین، آنان از قدرت گرایش
به این دیدگاه و با توجه به انکار اصل علیت از سـوي اشـاعره،    ایمان برخوردار نیستند. بنا

استدراج به صورت فعلی از افعال خدا قابل تعلیل نبوده، فلسفه و حکمتی بر آن قابل تصور 
نیست، جز آنکه خداوند خود خواهان و طالب آن بوده و افعال الهی نیز تعلیل بردار نیست، 

با این حال میبدي، علت . )75و  15/73، 1371رازي، ؛ 18/136 :1415 ابی الحدید، ابن(
لیه با اجراي استدراج را علم ازلی خداوند به عدم ایمان آن افراد شمرده است. در مقابل، عد

 )182 ،لاعـراف ا» (و الَّذینَ کَذَّبوا بِایتنا سنستَدرجِهم مـن حیـثُ لَـا یعلَمـون    «استناد به آیه 
استدراج را نزدیک ساختن کافران به سوي عذاب و هلاکتی که نتیجه اعمال خودشان است 

انـد، زیـرا در آیـه     رکت دادن به سوي کفر و باطل شـمرده دانسته و تفسیر استدراج را به ح
ها مقدم بر اجراي آن سنت آمده است بنابراین آنان کافر گشته  عمران، کفر آن سوره آل 178

اند، بنابراین خداونـد بـا مهلـت دادن بـه آنـان       از هدایت رویگردان شده و به اراده خویش
گام به سوي فرجام شوم خویش نزدیک گردند. خداوند نه با برخـی   به موجب شده آنان گام

ها خصومت داشته و نه به سان جاهلان براي آرام ساختن حس کینه و انتقام خـویش   انسان
پردازد و نه از فرو فرستادن عذاب یکباره بر  می فانشسازي براي آزار و کیفر مخال به زمینه

آنان عاجز است، تا از استدراج استفاده کند، بلکه بر مبناي حکمت خویش همگان را آزاده 
کند، تا آنجا که فرصت طبیعی آنـان   می آفریده و در برابر طغیان گنهکاران، حلم و بردباري

، 1389طوسی، ( برد می آنان را در عذاب فروبه پایان رسد و آنگاه با فرا رسیدن مرگشان، 
طور کلی خیر و مصلحت انسان در اعطاي فرصت کـافی بـه    . به)2، 1384طبرسی، ؛ 5/41

اوست، زیرا اگر خداوند در پی هر معصیتی گنهکاران را مجازات کند، دیگر جنبنـده اي بـر   
ارضی وجـود نـدارد،   زمین نخواهد ماند، بنابراین، میان سنت استدراج و اصل عدل الهی تع

زنـد،   گـاه کـار قبـیح سـر نمـی      افزون بر این، کفر امري قبیح است و از خداوند حکیم هیچ
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نه لام علت و اراده بلکه را ) 178 ،عمران (آل» لیزدادوا إثما«در آیه همچنین این گروه، لام 
اختیارشـان   لام عاقبت دانسته اند؛ یعنی خداوند به آنان مهلت داد اما این نعمت بر اثر سوء

به افزایش گناهانشان انجامید. (مرکـز   به زبانشان در آمد و مهلت خداوند به آنان، سرانجام
  .)88و  3/87 ،1382 ،فرهنگ و معارف قرآن

  
 استدراج  مفهوم  -2

نزدیک کردن به سوي چیزي به تدریج. "دهخدا واژه ي استدراج به معناي ي  در لغتنامه
انـدك نزدیـک آوردن. پایـه پایـه      ي چیزي به تدریج. اندكقریب گردانیدن کسی را به سو

و در  .)4/320، منظـور  ابـن  ؛2/2132 ،1377(دهخـدا،   ".برآوردن. فریـب دادن کسـی را  
» سنَستَدرجِهم من حیثُ لَـا یعلَمـونَ  «در تفسیر آیه ي شریفه "است که مفردات راغب آمده 

م«معناي  )182 ،عرافلاا( ه ج درِ ستَ نَ کنیم  می است که آنها را به تدریج گرفتار عذاباین » س
شوند. مثل بالا و پایین رفـتن از جـائی کـه بـه      می که در واقع قدم به قدم به عذاب نزدیک

  )268 ،1390(راغب اصفهانی،  "گیرد. می آرامی صورت
پله و به تـدریج از مکـانی و    به معناي پله رااستدراج تفسیر المیزان علامه طباطبایی در 

توان گفت اسـتدراج   می پس معنا نموده، امري بالا یا پائین و یا نسبت به آن نزدیک شود یا
هـا ایشـان را از    تا بدین وسیله التذاذ بـه آن نعمـت  تجدید نعمتی بعد از نعمت دیگري است 

توجه به وبال کارهایشان غافل بسازد و به وجه دیگري وقتـی کـه از ذکـر پروردگارشـان     
هایشان را از دست دادنـد، و   تکذیب کردند اطمینان و آرامش دل و راغافل گشته و آیات ا

مش دهند، و چون غیـر  ناگزیر شدند با تشبث به اسباب دیگري غیر از خدا دل خود را آرا
ها را آرامش دهد، لذا بیش از پـیش بـه قلـق و اضـطراب درونـی       تواند دل خدا چیزي نمی

 8/452 ،1374 طباطبـایی، ( خبر ماندند، یدچار شدند، و دیگر از حقیقت سعادت زندگی ب
را از  ظاهر نیکو و دلفریب استدراج افراد را از اصـلاح خـویش بازداشـته و آنـان     )453و 

 )54: 1415 طبري،دازد. ( اصلاح خویش باز می
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  در تفسیر نمونه چنین آمده که؛ 
را تـدریجاً  اند، استدراج دو معنی دارد: یکی این که چیـزي   کلی که اهل لغت گفتهطور به

گونـه کـه    است، همـان  »پله«گرفته شده که به معنی  »درجه«بگیرند؛ زیرا اصل این ماده از 
 هـا اسـتفاده   مارت به بالا، یا بـه عکـس، از پلـه   انسان در صعود و نزول از طبقات پائین ع

گاه چیزي را تدریجاً و مرحله به مرحله بگیرند یا گرفتار سازند به ایـن  کند، همچنین هر می
 )49 -7/46 ، 1387مکارم شیرازي، شود. ( می عمل استدراج گفته

پیچنـد   مـی  گونه که یک طومار را به هم است، همان »پیچیدن«، »استدراج«معنی دیگر 
شود  می ولی با دقت روشن نیز آورده است). »مفردات«در کتاب  »راغب«(این دو معنی را 

و بیانگر این اسـت   گردند میباز »دریجیانجام ت«که هر دو به یک مفهوم کلی و جامع یعنی 
دهد که تأخیر کیفر الهی را دلیل بر پاکی و درسـتی   می به همه گنهکاران هشدارکه؛ خداوند 

ی را که در آن غرقند، نشـانه  یها پروردگار، نگیرند، و ناز و نعمت خود، و یا ضعف و ناتوانی
رسـد، مقدمـه    مـی  هـا  ائی که به آنه ها و نعمت تقربشان به خدا ندانند، چه بسا این پیروزي
 هـا مهلـت   کنـد و بـه آن   مـی  ها را غرق نعمت مجازات استدراجی پروردگار باشد، خدا آن

هـا بـاقی    کوبد که اثـري از آن  می برد، اما سرانجام چنان بر زمین می دهد و بالا و بالاتر می
  )235-231: 1413(زیدان، پیچد.  می نماند و تمام هستی و تاریخشان را در هم

 
 تفاوت امهال و استدراج . 2-1

املاء همان امهال است و بین املاء و استدراج نسبت عمـوم و خصـوص مطلـق اسـت.     
و  39، 1365جزائـري،  ت ولی هر املائی استدراج نیست. (بنابراین هر استدراجی املاء اس

غـت بـه   امهـال در ل "هایی وجـود دارد   با این وجود بین سنت امهال و استدراج تفاوت )40
هر چند کـه در کلیـت همـان سـنت     ) 781-780: 1404 راغب،( معناي مهلت دادن است،

هایی با استدراج اصطلاحی نیز دارد؛ چرا کـه اصـل    کند، ولی تفاوت می استدراج را نیز بیان
استدراج نوعی عذاب کافران و گناهکاران از طریق نعمت و افزایش آن است؛ در حالی کـه  
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ر انداختن عذاب تا زمانی خاص است. از سویی در امهال زمـان بـراي   امهال به معناي تأخی
 )11/192 ،1374(مصـطفوي،   گردد مانند فرصت به ابلیس تا روز معلـوم.  می عذاب تعیین

در حالی که در استدراج تعیین زمان نمی شود؛ همچنین امهـال، حکـم مسـتقیم الهـی بـی      
 "شـود.  مـی  افـزایش نعمـت اسـتفاده    واسطه است در حالی که در استدراج از وسائط براي

  )19و  18، 1399پور،  زارع(
  

  استدراج با توجه به روایات هاي  ویژگی -3
  توان برشمرد عبارتند از:   می هایی که براي سنت استدراج از جمله ویژگی

  
  دهی  همراه بودن سنت استدراج با مهلت -الف

ـانِ   « :%و قاَلَ البلاغه آمده است: نهج 260و  116در حکمت  حس ج باِلإِ در سـتَ ن مم م کَ
یه و ما ابتلَیَ االلهُ  سنِ القوَلِ ف ح فتوُن بِ م و یه ترِ علَ الس یه و مغروُر بِ لَ هإِ ملاَء لَ داً بمِثلِ الإِ ح   »أَ
؛ ولـی خداونـد   دهنـد  می در عبارت آخر اشاره به کسانی است که کارهاي خلاف انجام

گردد بلکه  دهی نه تنها سبب بیداري شان نمی هد؛ اما این مهلتد می ها مهلت همچنان به آن
 گیـرد و چنـان مبتلایشـان    مـی  افزاید و ناگهان خداوند مهلـت را از آنـان   می بر غفلت آنها

 )14/158، 1390(مکارم شیرازي،  سازد که رسواي خاص و عام شوند. می

 پرسش شد از معنی استدراج، در پاسخ فرمود:  %از امام صادق 

معنی آن این است که بنده چون گناهی کند، به او مهلت داده شـود و هنگـام آن گنـاه    «
» نعمت او تجدید گردد و او را از استغفار بازدارد و او نعمت گیر شود از راهـی کـه ندانـد.   

  )555 /5 ،1375(کلینی، 

  
  ها  فرود آمدن پیاپی نعمت ـ ب

سـبحانه یتـابع علیـک نعمـه فاحـذره و       یا بن آدم اذا رایت االله«در روایتی آمده است: 
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  . »حصن النعّم بشکرها
خدا، بی فاصله بلائی و مصیبتی مغـرور نبایـد شـد    هاي  مراد این است که به پیاپی آمدن نعمت

 )6/460، 1366بلکه حذر باید کرد از آن، بسا باشد که آن استدراج باشد. (تمیمی آمدي، 

سـوره   182عزوجـل (  يسـیر قـول خـدا   تف %بن مهران، گوید: از امام صـادق  عةسما
اي است کـه گنـاهی    مود: آن بندهفر نعمت گیر کنیم از راهی که نداندمحققاً آنان را  ،)اعراف
 شود با آن گناه و آن نعمت او را از اسـتغفار از ایـن گنـاه بـاز     می کند و نعمت او تجدید می
ذا رایـت االله سـبحانه   ا«در حدیث دیگر هم آمده اسـت:   )5/557، 1375(کلینی،  دارد. می

ی خداي سبحانه را کـه  گاه ببینهر یعنی:» استدراج لک -یتابع علیک النعم مع المعاصی فهو
  .فرستد بر تو نعمتها با وجود گناهان پس آن استدراج است از براي تو پی در پی می
از راه لطف و شفقت بر تو نیست بلکه از راه این است که به سـبب   نعمات این بنابراین 
دادند کـه بلائـی    ت خود انداخته و ترا قابل آن نمیتو ترا از نظر لطف و عنایهاي  کمال بدي

خود از تو نکنـد و  هاي  پیش تو فرستد که باعث آگاهی و بازگشت تو گردد پس منع نعمت
 ترا در عصیان و طغیان تو گذارد تا عاقبت ترا به عذاب عظیم و عقاب وخیم گرفتار نمایـد، 

پس کسی که حال خود را چنین ببیند بایـد کـه بـه آن مغـرور      )4/78: 1374 (طباطبایی،
نشود و آن لطف خدا به او و گذشتن از گناهان او نداند بلکه حذر از آن نماید و کمال سعی 

تمیمـی  نـد. ( در توبه و بازگشت نماید تا این که خود را مستحق نظر عنایت حق تعالی گردا
رو گفته شده سنت استدراج دو لایه کاملا متفـاوت   ناز همی )133و  3/132 ،1366آمدي، 

 .)1/483 ،1410ابن عربی،( دارد؛ ظاهري نیکو و عذابی در باطن

ـالَ    25در حکمت   ـا « :%نهج البلاغه آمده است کـه: و قَ ی     ـک بر أیَـتذاَ ر م إِ ابـنَ آد
ره یه فاَحذَ تعَص أنَت و ه معن یک تاَبِع علَ ی ه بحانَ س«   

هـایش را پـی در    بینی پروردگارت نعمت می فرمود: اي فرزند آدم! هنگامی که %امام 
کنـی از او بتـرس (مبـادا مجـازات      مـی  کـه تـو معصـیت او را    فرستد در حالی می پی بر تو

  سنگینش در انتظار تو باشد). 
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ت، ساز فزونی نعمت است، ناسپاسی در برابر نعم ـ توضیح آن که چون سپاس دائمی زمینه"
و نافرمانی خداوند که مستلزم ناسپاسی است، موجب فزونی نیافتن نعمت بلکـه زمینـه بـراي    

و لَـئن کفََـرتمُ إنَِّ عـذابی    کاستی نعمت و نزول بلاست، چنان که خداي تعالی فرموده اسـت:  
  )  5/426 ،1374بحرانی، ( "و همین است جاي ترس از خدا. )7 ،ي ابراهیم (سورهلشَدَید 

: گروهی آلودگی کمی دارند و یا اعمال نیک بسیار توأم با صفاي اند سه دسته گنهکاران
کند تا پاك شـوند و پـاك    می هایی ه را در همین جهان گرفتار مجازاتدل. خداوند این گرو

  از جهان بروند.
هـا فرمـان    تر و مجازات بیشتري دارند که خداونـد بـه آن   گروه دیگري گناهان سنگین

گـروه سـومی    )9/181 ،1415 (طبـري،  توبه نکنند در آخـرت گرفتارنـد.  توبه داده و اگر 
هستند که طغیان و سرکشی را به حد اعلی رسانده اند خداوند آنها را در همین دنیا گرفتـار  

کند. منظور از عذاب استدراجی این است که لطف و رحمت خـود را از   می عذاب استدراج
گذارد، بلکه هـر   می بازها  کند، میدان را براي آن می ها سلب گیرد و توفیق را از آن می ها آن

از بار گناه سنگین گردد. ناگهان مجازات ها  دهد تا پشت آن میها  روز نعمت بیشتري به آن
کوبد و به یقین مجازات در این  می را در همها  آید و آن می سنگین و دردناکی به سراغشان
 ،1390تـر اسـت. (مکـارم شـیرازي،      ر دردناكبرند بسیا می سر حالت که در ناز و نعمت به

 که منظور امام در این حکمت گروه سوم است که دچار عذاب استدراجی )160و  12/159
اي  به راستی چون خدا خیر بنـده « :، فرمود%از امام صادق" و یا اینکه در روایتی شوند می

یاد او آورد و استغفار کند را خواهد و آن بنده گناهی کند، خدا دنبالش او را کیفر دهد و به 
و چون بد بنده اي را خواهد و آن بنده گناهی کند، دنبالش به او نعمتی دهد تا استغفار را از 

 ،)سوره اعراف 182معنی قول خدا عزوجل (یاد او ببرد و به آن گناه ادامه دهد و این است 
ادن وقتـی کـه   ي نعمت د یعنی به وسیله »نعمت گیر کنیم از راهی که ندانندرا ها  محققاً آن«

   )5/555، 1375کلینی، ( "مرتکب گناه شوند.
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  در سنت استدراج  ها  ناگهانی بودن عذاب و هلاکت و گرفته شدن نعمت - ج
هر زمانی کـه بنـده گنـاه جدیـدي مرتکـب شـود،       «البحرین آورده است:  طریحی در مجمع

 برند و کم کم نعمـت را از او  می تغفار را از یاد اودهند و اس می خداوند متعال نعمت جدیدي به او
  : ذیل ماده درج).1375(طریحی،  سازند. می گیرند و ناگهان او را به عذاب خود گرفتار می

  
  غافل بودن انسان از استدراج واقع شدن  -د

شـود، بیـانگر ایـن مطلـب      می (ناگهانی) بیان »ةفجأ«وقتی که در همان مثال لغوي قید 
شود که به عذاب و هلاکـت   می برده که به ناگهان متوجه می نسان در غفلت به سراست که ا

معنـاي   %ذیل ماده درج) در تمامی سخنان امام ، 1375(طریحی،  الهی گرفتار شده است.
  گواه بر این مدعاست.» مستدرج« عبارت

ده بسا کسی که فریب خورده است به نعمتی که خداونـد بـه او دا   فرمود؛ %امام صادق 
گیر شود به اینکه خداوند از او پـرده پوشـی کنـد و بسـا      است و چه بسا نعمت گیر و غافل

  .)5/557، 1375(کلینی،  "فریفته شود به ستایش مردم از وي.کسی که 
  

  اقسام استدراج  -4
  به صورت زیر: توان تقسیم بندي کرد می سنت استدراج را به دو صورت

  
  استدراج فردي . 4-1

فقط در بعد شقاوت اجتماعی منظور قرآن کریم است بلکه حقیقـت اسـتدراج و   استدراج نه 
منازل و سراشیبی هولناکش در بعد شقاوت فردي نیز با اسلوب ظریفی مخصوص بـه قـرآن بـه    

منظـور از  ) 122، 1375موازات استدراج صعودي مطرح بحث واقع شده است.(محمدي گیلانی، 
وصف فرد بودن از قبیل خطابـات فـردي و بـا ضـمایر     استدراج فردي این است که اشخاص با 

  .)321، 7 /1406 (طبرسی، به این سنت اجتماعی منسوب شوند. - مفرد و منفصل 
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  عبارت است از:   %هایی از سنت استدراج فردي در کلام امام علی نمونه
(تمیمـی آمـدي،    إذا رأیت االله سبحانه یتابع علیک النعم مع المعاصی فهو استدراج لـک. 

1366 ،3/132(   
» یا ابن آدم إذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و أنت تعصیه فاحـذره «:  %و قال

 )25حکمت  سیدرضی،(

یا بن آدم اذا رایت االله سبحانه یتابع علیک نعمه فاحذره و حصن النعم بشکرها. (تمیمـی  
 )460 :6ج /  1366آمدي، 

 ه پرداخته داسـتان قـارون و بلعـم بـاعور    قرآنی که به بیان این مسئلهاي  از جمله نمونه
 پردازیم. می باشد که در ادامه به توضیح مختصري درباره این دو می

بغـی      « بود. %ارون مردي از یهود و از قوم موسیق ـومِ موسـی فَ ـن قَ ونَ کـانَ مإنَِّ قار
م یهِ و  %قي موسی بود. چنانکه از امام صـاد  به نقل طبرسی او پسرخاله) 76 ،قصص(ال »علَ

را  %ردیف فرعـون و هامـان بـود موسـی    ده است. در بدکاري در شعطا و ابن عباس نقل 
 »و لَقَد أرَسلنا موسی... إِلی فرعونَ و هامانَ و قـارونَ فَقـالوُا سـاحر کَـذاّب    «ساحر خواند 

ون اسرائیل بود در نـزد فرع ـ  آید که قارون با آنکه از بنی می چنین به نظر) 24و  23، غافر(
ن و قـارون خزانـه دار وي بـود،    در مجمع فرموده هامان وزیر فرعو .مقام عالی داشته است

 ،عنکبـوت (ال »و قارونَ و فرعونَ و هامانَ و لَقَد جاءهم موسی بِالبینـات فَاسـتَکبروُا  «ي  آیه
 ـ ) 39 ون بـر  ولی عامـل و کـارگزار فرع ـ  نیز مؤید آن است. و نیز در مجمع نقل کرده: بـه ق
نقـل   82تـا   76ي  ي قصـص آیـه   ان مفصل او را در سورهاسرائیل بود. قرآن مجید جری بنی

 کرده است چند جمله در جریان او حائز اهمیت است:  

 اسرائیل بود ولی راه تعدي و تکبر پیش گرفت. او از بنی -1

ثـروت   گفتند: هم بخور و هم بخوران و این می ثروت کلان داشت در مقام پند به او -2
گفت: خدا این ثروت را نـداده بلکـه در    می ي خودپسندي مکن در جواب خدادادي را مایه

 اثر لیاقت خودم است.
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 کرد. می را کبابها  کشید دل می ثروت خویش را به رخ مردم -3

کـرد   مـی  ي افساد قرار داده بود و از آن سوءاستفاده قدرت و ثروت خویش را مایه -4
 »و لاتَبغِ الفَساد فی الأرَضِ إِنَّ االلهَ لا یحـب المفسـدینَ  «گفتند:  می چنان که ناصحان به وي

  ).77، قصص(ال

اش در آن چـاه ویـل    چنین مردي لایق آن بود که از بین برود، هم خود و هم خانه -5
 ناپدید شدند.

 »قـورح «به بعد و در قاموس کتاب مقدس زیر لفظ  16در تورات فعلی سفر اعداد باب 
نفر را با خود همدست کرده  250نقل شده که او کار کهانت در پیش گرفت و با چند نفر که 

بودن بر موسی و هارون شوریدند، وگفتند: شما دو برادر به ظلم و تحمیل بر مردم ریاسـت  
یافته اید، موسی به خدا استغاثه کرد زمین شکافته شد قورح و دیگر سران شورشیان در آن 

نفر را خاکستر کرد، شاید قـورح همـان    250آتشی از جانب خدا آمد و آن  ناپدید شدند و
قارون باشد که در تورات حکایت او به نحو دیگر نقل شده ولی اعتماد مـا بـه نقـل قـرآن     

 )  313و 5/312 ،1386 (قرشی، است.

مال و ثروت زیاد قارون با اینکه او نافرمانی وعصـیان کـرده بـود، در واقـع اسـتدراج      
کـه بـه    دیدند در صـورتی  می تعالی براي او بود. در ظاهر همه این را نعمت خداوند خداوند

رفت و در آخر دچار عذاب دنیـوي و اخـروي    می اش پیش تدریج قارون به سمت نابودي
سوره اعراف داستان دیگري از تاریخ بنی اسـرائیل   179تا  175آیات علاوه بر قارون  شد.

 عوراست. لعم بادهند و آن داستان ب می را شرح
بلعم باعورا از دانشمندانی : «فرمود %ابراهیم آمده است که امام رضا در تفسیر علی بن

بود که فرعون بر او تسلط داشت او بر اسم اعظم آگاهی یافته بود و مستجاب الـدعوه بـود.   
روزي فرعون از او خواست که موسی را نفرین کند. او نیز سوار بر الاغش شد و به سـوي  

سی رفت و در میانه راه الاغ از حرکت باز ایستاد. بلعم که خشمگین شده بود با تازیانـه  مو
کنی که بـا   می زد که ناگهان الاغ به اذن خداوند به سخن آمد و گفت آیا گمان می بر الاغش
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توانی مرا براي نفـرین پیـامبر خـدا و یـارانش همـراه خـویش سـازي؟ بلعـم          می زدن من
 »ا چنان زد که الاغ جان داد.خشمگین شد و الاغش ر

 پس از آن عاري شـد و شـیطان در پـس او افتـاد و آنگـاه از گمراهـان شـد و اگـر        «
داشتیم ولی او به دنیا  می ] بلندخواستیم قدرش را به خاطر آن [علمی که به آیات داشت می

ر سگ است که اگر ب داستان گرایید و از هواي نفسش پیروي کرد. آري، داستان او همچون
آورد و اگر هم او را به خود واگذاري زبان از دهـان   می او حمله آوري زبان از دهان بیرون

  .)448، 1388(جزایري،  )عرافلاسوره ا، 176و  175آیه (» آورد. می بیرون
 

  استدراج اجتماعی  .4-2
و افراد جامعه با وصف اجتماعی بودن ها  منظور از استدراج اجتماعی این است که گروه

 -ز قبیل خطابات جمعی با ضمایر خطابی جمع متصل و منفصل، خطابات نوایی و غیره ا -
  به این سنت اجتماعی منسوب شوند.

م االلهُ منَ  %البلاغه آمده است که: و قاَلَ  نهج 358در حکمت براي مثال  یرکَُ ل ،ا النَّاسه َأی
عمَةِ  م منَ والنِّ راَکُ ا یَینَ، کم ِقمَةِ جل ـک       النِّ ـرَ ذل ـم ی ـده فلََ ی ـی ذاَت ف یـه سع علَ ن وم ه ینَ! إنَِّ ق رِ فَ

منَ مخوُفاً  د أَ قَ دراجاً فَ است  
فرمود: اي مردم! باید خداوند، شما را به هنگام نعمت ترسان ببیند همـان گونـه    %امام 

را بخشیده و آن بیند؛ زیرا کسی که خدا به او نعمت گسترده اي  می که از بلا و نقمت ترسان
) استدراج (مقدمه   .امر خوفناکی خود را ایمن دانسته ) نشمرد از ي مجازات تدریجی (احتمالاً

جامعه مبتلا به استدراج جامعه اي است که نـداي وجـدان و آواي نفـس لوامـه، در او     
 ،1374 (طباطبـایی،  خاموش گردیده، و خصمانه به مقابله با آیـات حـق برخاسـته اسـت،    

چون تازیانه أخذ به بأسا و ضرآء براي تنبیه وي سودي نداشته خداوند متعـال او  و  )7/89
گوناگون، توأمان با فرصت و مهلت قرار داده است. ولی ایـن  هاي  را در پهنه امداد به نعمت

امداد و امهال به ظاهر احسان، واقعاً خذلانی است، که استعداد هر گونه غفرانـی را از آنـان   
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 .)162، 1375مدي گیلانی، (مح کند. می سلب

ي  هاي فراوانی درباره ودند و نمونهاغلب اقوام پیامبران الهی مورد استدراج قرار گرفته ب
استدراج اجتماعی وجود دارد. یکی از این موارد قوم حضرت شعیب بود کـه در ادامـه بـه    

 کنیم. می طوري اختصاري آن را بیان

داد و ستد از ترازو اسـتفاده کـرد شـعیب     نخستین کسی که در« : فرموده %امام سجاد 
دادند و خداوند به خاطر  بود. قوم او هنگام داد و ستد، کالا را به گونه اي کامل تحویل نمی

 »اي سخت را براي آنان پدید آورد. کم فروشی شان زلزله

االله در تفسیر آیه گفته است: زلزله اي سخت براي قوم شعیب پیش آمد که  طبرسی رحمه
شان را نابود کرد و بادي سوزان وزید که سایه درختان و حتی آب رودها نیز  و هستیخانه 

از گرمی آن نکاست. روزي مردم مدین ابري را دیدند که در آسمان سرزمین شـان نمایـان   
شد و نسیمی خنک را به همراه آورد. آنان شتابان در زیر آن ابر گرد آمدنـد تـا از عطـش    

آتش بر سرشان فرو ریخت و زمین زیر پاهـاي شـان   هاي  بانهخویش بکاهند ولی ناگهان ز
به لرزه افتاد دیري نگذشت که همگان خاکستر شدند. برخی از مفسران بر ایـن باورنـد کـه    

 )  340و  339، 1388(جزایري،  اي آسمانی عذاب شدند. قوم مدین با صیحه

ان اشـاره شـده   از جمله موارد دیگري که به بحث سنت استدراج اجتماعی در قرآن بـد 
 پردازیم. می فرعون و اطرافیانش است که به شرح مختصري از آن

موسـی گفـت: پروردگـارا! تـو فرعـون و      : «ي یـونس آمـده اسـت    سوره 88ي  در آیه
اي، پروردگـارا! در نتیجـه    اطرافیانش را زینـت و امـوالی (سرشـار) در زنـدگی دنیـا داده     

وردگـارا! اموالشـان را نـابود کـن! و (بـه جـرم       سازند! پر می (بندگانت را) از راه تو گمراه
اي که ایمـان نیاورنـد تـا عـذاب      گناهانشان،) دل هایشان را سخت و سنگین ساز، به گونه

  »دردناك را ببینند!

در این آیه به یکی از علل طغیان فرعون و فرعونیان اشـاره شـده و از زبـان حضـرت     
افیانش را زینت و اموال در زندگی دنیـا  گوید: پروردگارا! تو فرعون و اطر می موسی چنین
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اما سرانجام این ثروت و تجملات، و عاقبت کارش این شده که: آنها بنـدگانت   بخشیده اي.
 ».ربنا لیضلوا عن سبیلک«سازند  می را از راه تو منحرف و گمراه

شـرافی تجمـل   به اصطلاح لام عاقبت است، یعنی یک جمعیت ثروتمند ا لیضلُّوالام در 
پرست، براي گمراه ساختن مردم از راه خدا، خواه ناخواه کوشـش خواهنـد کـرد، و پایـان     

الهـی، مـردم را   هـاي   کارشان چیزي جز این نخواهد بود؛ چرا که دعوت پیامبران و برنامـه 
سازد، و با این حال، مجال بر غـارتگران و چپـاولگران    می بیدار، هوشیار، متحد و متشکل

دهنـد، و بـه    مـی  نیز از خود واکنش نشـان ها  سیاه، آنها  شد، و روزگار بر آن تنگ خواهد
 خیزند. می مخالفت با پیامبران بر

کند کـه امـوال آنهـا و قـدرت تفکـر و       می پس از آن حضرت موسی از خداوند تقاضا
 اندیشه را نیز از آنان بگیر.

ستی خواهند شـد، و راه مـا   که با از دست دادن این دو سرمایه، آماده زوال و نی چه این
گردد و چنین تقاضایی نه به خـاطر   میبه سوي انقلاب و وارد کردن ضربه نهایی بر آنان باز

گونـه   دیگـر هـیچ  هـا   روح انتقام جوئی و کینه توزي است، بلکه به خاطر این است کـه آن 
 آمادگی براي ایمان ندارند، و تا عذاب الیم تو فرانرسد ایمان نیاورند.

هـا   نیز بـراي آن  -که به زودي خواهد آمد چنان  -ایمان بعد از مشاهده عذاب پیداست
خداوند تعالی استدراجش  )454و  8/453، 1387(مکارم شیرازي،  سودي نخواهد داشت.

را هـا   براي فرعون و فرعونیان را با اعطا اموال و زینـت آن در دنیـا قـرار داد و سـپس آن    
   هلاك کرد.

  
  نتایج مقاله
مقید است و بدین هاي  یابیم که سنت استدراج یکی از سنت آنچه گذشت درمیبراساس 

شـود چـه بسـا در     معنا که اگر فرد دچار معصیت و طغیان نشود، دچار این سنت الهی نمـی 
هـایی کـه خـدا بـه او داده      بینیم که اگـر فـرد بـراي نعمـت     می سخنان و روایات بیان شده
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  شکرگزاري کند دچار استدراج نشده است.
سنت استدراج به دو صورت فردي و اجتماعی قابل بیان است. فرد و اجتماعی کـه بـه   

شود، دچار غرور  می پیاپی که به او دادههاي  نداي نفس لوامه اش توجه نمی کند و بر نعمت
داند در آخر چیزي جـز خـواري و خـذلان نصـیبش      که نمی شود. در صورتی و عصیان می

  ان از مصادیق سنت عذاب الهی قرار داد.تو می نشده است و این سنت را
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